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 اميرمؤمنان على عليه السلام و مردم
 
 

 ى لأنْفُسِكمانّى اُريدُكم لِلهّ و أنتم تُريدونن
 .خواهيد خواهم اما شما من را براىخودتان مى من شما را براى خدا مى

 
 

جاودانگى شخصيت اميرمؤمنان عليه السلام از اصول پذيرفته شده در فرهنگ اسلامى و در ميان طرفداران همه 
هاى گذشته، اظهار ندامت كرده و  بودند، در دهه( ع)حتى خوارج كه بزرگترين دشمنان امام على . هاى اسلامى است فرقه

 .دشمنى داشتند( ع)اند كه روزگارى با امام على  حتى منكر آن شده
بودند دانند، كسانى  ها آنان را سلف خويش مى ها هم كه سلفِ اهل حديث و سنت هستند، و وهابى عثمانى مذهب

كردند و آن حضرت را اسباب تفرقه  را به خاطر جنگهاى تحميل شده بر او، سخت نكوهش مى( ع)كه روزگارى امام على 
احمد بن حنبل است كه مشحون از فضائل مسند شاهد آن . اند دانستند، اندكى بعد و با سرعت شخصيت امام را پذيرفته مى

 .باشد مى( ع)امام على 
لمان نيز نسبت به شخصيت امام در كلمات جرج جرداق و سليمان كتانى و جبران خليل جبران اعجاب دنياى غير مس

 .اند، روشن است و بسيارى از نويسندگان مسيحى عرب كه با شخصيت امام آشنا بوده
تبى گويند كا. حكايت برخورد صدراعظم قاجارى با كاتبى كه عهدنامه امام على عليه السلام را نوشته بود، لطيف است

 به مالك را با خط خوش( ع)عهدنامه امام على 
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فعلا : صدراعظم به او گفتمجلس شلوغ بود و . برد و تحويل او دادهاى قاجارى  نوشت و براى يكى از صدراعظم 
اين كه شما براى : گفت. اى چرا اين كار را كرده: وقتى مجلس خلوت شد و همه مردم رفتند، صدر اعظم به او گفت. بنشين

اگر اين نسخه ارزش داشت، خود على بن : صدر اعظم گفت. توانيد از اين عهدنامه استفاده كنيد صدر اعظم هستيد و از مى
چرا اين سخن را در برابر : كاتب گفت. رسيد ماند و به شهادت نمى برد و تنها نمى طالب در حكومتش از آن بهره مى ابى

همين : كاتب گفت. نمودند كردند و با من مخالفت مى گفتم، همه بر ضد من پرخاش مى مى اگر: مردم نگفتى؟ صدراعظم گفت
گويى، آن اندازه مقبول و پذيرفته شده است كه پس از  با همان وضعيتى كه تو مى( ع)دهد كه شخصيت امام على  نشان مى

در حالى كه  ;مطلبى را در باره او بگويدتواند جلو چشم مردم چنين  هزار واندى سال، صدراعظم با قدرتى مانند تو، نمى
 .اى كه به اصطلاح پيروز شده، آن اندازه منفور است كه كسى را ياراى هوادارى از وى نيست معاويه



 
 امام و مردم

يعنى در حالى كه در سقيفه و ميان . تشيع بر خلاف تسنن، در تاريخ خود گرفتار نوعى مخالفت با اكثريت بوده است
بعدها . شتر مردم با ابوبكر بيعت كردند، تعدادى به صورت صريح يا غيرصريح طرفدار امام على عليه السلام بودندمسلمانان، بي

 .يعنى امامانِ شيعه مقبول اكثريت مردم قرار نگرفتند. اين مشكل براى امام حسن و امام حسين هم پيش ازآمد
نگذشت كه بسيارى از نقاط دنياى اما چندى  ;ال كردندسركار آمد، اكثريت از ايشان استقب( ع)زمانى كه امام على 

 .اسلام به معاويه پيوستند و به تدريج مردم عراق نيز از آن حضرت روى گردان شدند
در فرهنگ قرآنى نيز اين مسأله در حد دعوت انبياء مطرح بوده است كه بيشتر پيامبران، در جامعه خود، نوعى تك 

البته اين مخالفت . اند اين در حالى است كه اكثريت جامعه مخالف آنها بوده ;اند اندك بوده روى داشته و طرفدارانشان بسيار
اين پرسش مطرح در چنين مواردى، . ثريت با اقليت بوده استاما به هر روى، نوعى مخالفت اك ;در اصل پذيرش دين بوده

 آور است يا نه؟ بوده است كه آيا داشتن اكثريت لزوما حق
شود و نصوص دينى حرف اول را  دينى كه حق و باطل بر اساس معيارهاى آسمانى تبيين و تفسير مىدر فرهنگ 

 شود ولو آن كه يك زند، حق، حق دانسته مى مى
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البته امام بدون . پذيرفت و بر همان مبنا، حركت كرد( ع)اين اصلى است كه امام على . طرفدار هم نداشته باشد 
آن حضرت در . توانست كار را شروع كند، اما معناى اين سخن آن نبود كه حق را دائر مدار نظر مردم بداند حضور مردم نمى

حشوا فى طريقِ الهدى لقِلَّةِ أهْلهِ فانّ الناّس قدِ اجْتَمعَُوا على مائدة شِبَعُها لاتَسْتَوْ: فرمايد خطاب به يارانش مى 502خطبه 
 .قَصير و جُوعُها طَويل

اند كه  چرا كه مردم بر سر خوانى فراهم آمده! بيم مكنيد در راه راست، كه شمار روندگان آن چنين اندك است! مردم
 .اش دراز سيرى آن كوتاه است و زمان گرسنگى

لذا امام، . فرهنگ دينى، مبناى عمل حكم خدا و رسول است و در آنجا هيچ نيازى به استناد به رأى مردم نيستدر 
كند، نه اعتناى به نظر  داند، اما رسالت خود را اجراى احكام الهى ذكر مى گرچه روى كارآمدنش را به دليل حضور مردم مى

داند، حاضر به مشاوره با مردم  كند كه در باره آنچه از حكم خدا مى لذا به صراحت و بدون پرده پوشى تصريح مى. ديگران
 :فرمايد ه طلحه و زبير مىنهج البلاغه، خطاب ب 502آن حضرت در خطبه . نيست

. و اللهّ ما كانت لى فى الخِلافة رغَبة و لا فى الولاية اِربْة و لكنَّكُم دَعَوتُْمُونى اليها و حملتمونى عليها
ىّ نظرْتُ الى كتاب الله و ما وَضَع لنا و اَمَرنا بالحكم به، فاتَّبَعْتهُُ و ما اسْتَنَّ النبى صلى الله عليه فلماّ أفضت ال

فلمَ أحْتاجُ فى ذلك الى رأيِكما و لا رأى غَيْرِكما و لا وقع حكم جهَِلْتهُُ فأَسْتشَيرُكُما و . و اله و سلم فاَقْتدَيَْتهُُ
 اِخْوانىِ مِنَ المسُْلمين

ليكن شما مرا بدان واداشتيد و آن وظيفه . به خدا كه مرا به خلافت رغبتى نبود و به حكومت حاجتى نه
چون كار حكومت به من رسيد، به كتاب خدا و آنچه براى ما مقرر نموده و ما را به . ام گذاشتيد را به عهده



نهاده بود و بر پى ( ص)ه رسول خداو به سنتّى ك. حكم كردن بدان امر فرموده نگريستم و از آن پيروى كردم
نيازى نداشتم تا در اين باره از شما و جز شما نظر خواهم و حكمى پيش نيامد كه آن را ندانم تا با . آن رفتم

 .گرداندم نماياندم و از شما و جز شما روى نمى و اگر چنين بود مى. شما و برادران مسلمانم مشورت رانم
كند، روى عمل به  وظايف امام را تبيين كرده و حق مردم را بر امام بيان مى( ع)ام على در بسيارى از موارد، وقتى ام

 .كند و احياى سيره نبوى تكيه مى( ص)كتاب خدا، سنت رسول 
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 :فرمايد مخالفت مخالفانش مى پس از اشاره به 220در خطبه  
حق شما بر ما، . و القيام بِحَقِّه و النّعش لِسُنّته( ص)و لَكُمْ عَلَيْنا الْعَملَُ بكتاب الله و سيرة رسول الله

 .عمل به كتاب خدا و سنّت رسول و حقوق او را گذاردن و سنّت او را برپاداشتن است
 

 برخورد مردم با امام عليه السلام
امام با . اسلام بسيار استتجربه جالبى است كه البته مانند آن در تارخى در برخورد با مردم ( ع)امام على  تجربه

در اينجا مقصود از مردم، . حمايت گسترده مردم به خلافت رسيد و پس از چندى، با رفتن اكثريت مردم از اطرافش، تنها ماند
 ;موالات با آن حضرت بيعت كردند عامه مردم است و الا شيعيان كه عشق و علاقه و اطاعت خودشان را داشتند و بر اساس

ند و با دوستان او اى از مردم بر اساس اين كه با دشمنان على دشمن باش چنان كه طبرى اين مطلب را نقل كرده است كه عده
 .بودنددوست با وى بيعت كردند كه اينها خواص او 

ود را دارد و امكان ندارد كه سير قبل از هر چيز بايد يادآور شويم كه تغيير و تحول در جامعه، قواعد خاص خ
اى ممكن است و هرچه معرفت  البته شناخت اين قواعد فقط تا اندازه. تحولات در سياست و جامعه از اين قواعد تخطى كند

 توانيم مسير تر مى هاى الهى در جامعه بيشتر باشد، و ـ ثانيا ـ جامعه خودمان را بهتر بشناسيم، راحت ما ـ اولا ـ به سنّت
چرا اين شخص يا اين دولت سرنگون رسد،  اين كه چرا يك نفر يا يك دولت به قدرت مى. حول در جامعه را دنبال كنيمت

هاى علمى خاص خود را دارد كه به تركيب افراد جامعه، وضعيت قدرت در آن،  هايى از اين قبيل، پاسخ شود و پرسش مى
مندان و نخبگان و سرآمدان و  سبات آنها و گاه وجود قدرتها و قبايل و اشراف و مواضع و منا احزاب و خاندان

قى يا هاى اخلا اى حساسيت اگر در جامعه. اى از آداب و عادات و عقايد و كنش و واكنش ميان اينها بستگى دارد مجموعه
 .ويژگى خاصى باشد، بازى اصلى بر همان محور خواهد بودگرى با  دينى يا قبايلى يا نظامى و سلطه

مناسبات آنان را در گذر زمان دريافت و  ;جامعه آن روزگار، بايد محورهاى مهم قدرت در جامعه را شناختدر 
هاى آنها نسبت به يكديگر و مسائل ديگر را به درستى تبيين  كنش و واكنش ميان آنها، حوزه نفوذ هر يك از آنها، ديدگاه

 .كرد
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خود را دارد كه از دو جهت  سال در آن قدرت رسيد، مسائل خاص 52بعد از ( ع)اى كه امام على  وضعيت جامعه

 :بايد آن را مورد بررسى قرار داد
 .به لحاظ شناختى كه بايد از قبايل و محورهاى قدرتمند داشت :الف
 .به لحاظ مسائلى كه در طى بيست و پنج سال بر آن مردم گذشته است: ب

 :در بخش اول چند اصل وجود داشت
 .قدرت تنها از آن قريش بود و ديگران توان تشكيل دولت فراگير را نداشتند ـ 2
يعنى عثمان حكومت كردند و در اميه،  دى و يك نفر از بنىسال، دو خاندان كوچك قريش شامل تيَمْ و عَ 52ـ تا  5
 .سال، اين شاخه از حزب قريش و در واقع كل قريش منهاى بنى هاشم شكست خورد 52پايان اين 
. هاشم بودند با حمايت ساير احزاب ـ يعنى قبايل عراق ـ سر كار آمد ـ كانديداى جناح ديگر اين حزب كه بنى 3

. سابقه درخشان اين شخص و درنياميختن او با حكومتيان پيشين، سبب شد تا مورد توجه احزاب مخالف قريش قرار بگيرد
 .داشتندشيعيان خود او هم نقش فعّالى در روى كارآمدنش 

هاى ديگر قريش بر ضد وى دست به فعاليت زدند و جمل و صفين را به وجود  ـ پس از روى كار آمدن او، جناح 4
آوردند و اتحاد قبايلِ عراق را در حمايت از امام شكستند و اتحاديه جديدى از قبايل شام و حتى عراق بر ضد او پديد 

 .آوردند
شده و باقى مانده يارانش هم كه چندان تركيب قبايلى منسجمى نداشتند،  هجرى، امام تنها 40ـ اكنون در آغاز سال  2

نتيجه آن كه باز هم عده كمى ماندند كه كارى از آنان . ردندشان خارجى شدند و باز يك جنگ داخلى ديگر برپا ك اى عده
ز جناح شكست خورده قريش، به سوى در برابر، اتحاد جديدى كه معاويه از قبايل ايجاد كرده بود، به نمايندگى ا. ساخته نبود

 .كند كه او برنده اين حركت باشد آيد و در چنين شرايط قواعد بازى، ايجاب مى قدرت پيش مى
 2 اى بسيار اهميت داشت و سه عنصر منافع قبيله ;چنين تحولى بر اين اساس بود كه قبايل نقش بسيار مهمى داشتند

 .تعيين كننده براى تعيين مسير اين تحولات بوداسلام و گرايش اسلامى،ـ  3و در نهايت  مواضع ساير قبايلـ  5قريش، ـ 
هاى قريشى مانند تَيْم  ساير قبايل اهرم روى كار آمدن قريش ـ يعنى خاندان ;بر اين اساس، قريش بر كارها سوار بود

 هاشم و بنى اميه ـ بودند و اسلام نيز براى و عدَى و بنى
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 .گذاردند خواندند و حج مى مىالبته همه نماز را . ت بودگيرى از آن در قدر اى براى بهره عامه قريش و مردم، بهانه 
كوشيدند همه چيز را از زاويه اسلام شامل  در اين ميان، براى امام و ياران خاص آن حضرت، مهم آن بود كه مى

هاى ديگر جز در حد يك بهانه به آن توجهى نداشتند و جز در  روهاين چيزى بود كه گ. ببيند( ص)كتاب خدا و سنت رسول 
 .نگريستند اى خود كه اساس آن دفاع از منافع اشراف بود، به آن نمى قالب منافع قبيله



. خواه است و مردم خودخواه اسلامامام : ميان مردم و امام وجود دارد تعبير خود امام اين بود كه يك تفاوت آشكار
سخن . خواهد كه به درد اسلام بخورند خواهند كه به درد آنها بخورد، اما امام مردمى مى ، مردم امامى را مىبه همين دليل
 :امام اين است

 انى اُريدُكم للهّ و انتم تُريدوننى لانفسكم
 .خواهيد خواهم و شما من را براى خودتان مى من شما را براى خدا مى

نگرش امام، يك نگرش الهى و دينى بود، در . با نگرش مردم در كار بود( ع)يك تفاوت مهم ميان نگرش امام على 
انتظار مردم آن بود تا عراق مركزيت را حفظ كند، . شد شان محدود مى اى حالى كه نگرش مردم در چهارچوب منافع قبيله

هاى ايرانى  ى بگيرند و از عجما غنائم بيشترى از مرزها برسد، آرامش بيشترى داشته باشند، البته نمازى هم بخوانند و روزه
م را نگاه دارند و الا سر به شورش اى داشته باشند تا عوام مرد كشى كنند و اشراف هم منافع ويژه و رومى و بربر هم بهره

 .دست اتحاد خواهند داد كه دادند( ع)برخواهند داشت و با دشمن على 
 :ست و پنج سال چه بر مردم گذشته بوداما بخش ديگرى كه بايد بررسى شود اين است كه در اين بي

قدم دوم فتوحات و يكسره پيروزى و غنائم كه . ـ يك حركت سريع در آغاز كار براى سركوبى مخالفان سقيفه 1
يعنى  ;ح بود نه با اهل قبلهدر اين جنگها، فقط جنگ با كفار مطر. اساس وضع مسلمانان را به طور كلى دگرگون كرد

 .فتوحات بودند و اختلافى ميان خود آنها نبودل مسلمانان همه به دنبا
ـ در اين دوره يك تحول مهم اجتماعى رخ داد كه ضمن آن قبايل زيادى از جزيرة العرب به عراق و شام مهاجرت  2

 .كردند و يك امپراطورى به آرامى شكل گرفت كه مركزيت آن مدينه و زير نظر خليفه بود
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ترتيب تركيب بدين . ـ شمار زيادى از اسيران به صورت برده يا به صورت مهاجر در عراق و شام وارد شدند 3

 .درآميختند و اداره كردن آن دشوار گرديدجامعه، از حالت عربى خارج شد و عرب و عجم 
تر شد و  تى اموىتر و ح ـ حكومت به دست قريش ماند و روز به روز تا روزگار خلافت عثمان، دولت قريشى 3

خواست همه چيز را براى خود بخواهد و با ديد تنگ قبايلى و  اى پديد آمد كه مى يك اريستوكراسى و نظام شاهى گسترده
اموى، سبب شد خاندان گرى آن در اختصاص دادن همه منافع به  ناشى. عربى و دور از اسلام امپراطورى عظيم را اداره كند

 .ديدند، به مخالفت و شورش وادار شوند خويش را غارت شده مىتا ساير قبايل كه سهم 
هاى مالى خليفگان مدينه، نوعى امتياز بندى خاصى ميان مردم برقرار شد  ـ در اين دوره به طور طبيعى با سياست 4

 .مخدوش شد در واقع عدالت اجتماعى. كه از يك سو عرب بر عجم و از سوى ديگر مهاجر و انصار بر ديگران برترى يافتند
خليفه در مدينه، . كردند اداره مىبه شهرهاى مختلف رفته بودند، وضعيت موجود را ـ از نظر فكرى، صحابه كه  5

بدين ترتيب از نظر دينى و فقهى اختلاف نظرهايى پيش آمد و . دانش چندانى نداشت، صحابه نيز تعليم منظمى نداشتند
 ;ماند پاسخ مى كرد، سؤالش بى هر كسى سؤال مى. لمى واحدى وجود نداشتدر واقع مرجعيت ع. تر شد ها گسترده ابهام



اين در حالى بود كه موجى از مسائل جديد از حاشيه امپراطورى از طرف تازه مسلمانان و حتى غير مسلمانان مطرح شده 
 .طلبيد بود كه پاسخ مى

ام ساير جناحهاى قريش بر ضد سلطه ها سبب شد تا پس از شورش بر عثمان كه نتيجه اقد مجموعه اين دشوارى
گرى باشند كه اوضاع را  عثمان و خاندانش و نيز شورش قبايل عراق بر ضد جناح حاكم قريش بود، مردم در پى اصلاح

اين چيزى بود كه دغدغه اصلى . گفتيم كه شمار اندكى از اينان، در پى احياى اسلام بودند. سامان دهد و همه را شريك كند
لبته خواص و اشراف امتيازات خود را عده بيشترى از مردم در پى آن بودند كه آنچه هست تقسيم شود و ا. بود( ع)امام على 

از دانش امام به عنوان  ;بودند تا فساد از بين برود، عدالت اجتماعى محقق شودشيعيان و افراد متدين در پى آن . داشته باشند
حكومت تنها در انديشه فتوحات و غنائم نباشد بلكه به فكر تأمين . ره برده شودوصى الاوصياء براى پاسخ گويى به مسائل به

 تر از همه، شر بنى انديشه و اخلاق جامعه هم باشد و مهم
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 .اميه را از سر مردم كوتاه كند 
ب براى اصلاح در اين چهارچوو كارش را  خواست مردم را براى خدا و براى احياى سنّت نبوى مى( ع)امام على 

امام بر پايه اين تعهد بر آن شد تا دست ظالمان را . در آغاز كار همه مردم حاضر بودند و تعهد همكارى دادند. آغاز كرد
 .صدرنشينان را پايين بياورد و حقوق طبقات پايين را بدهد. كوتاه كند و حق مظلومان را بستاند

اسلام . يت جامعه را در اختيار داشتند، در پى چه چيزى بودندبه ويژه اشراف كه هدا. خواستند اما مردم چه مى
جايگاه قبيله كه پيش از آن . در طول بيست و پنج سال، كار فرهنگى و تربيتى نشده بود. چندان ميان مردم استوار نبود

وضعيت بود و به امام نگران اين . اى اصل و اساس بود هاى قبيله رقابت. تر شد اى داشت، متسحكم اندازه استحكام بى
 :به آن سخت تاخت و فرمود 225همين دليل در خطبه 

فأطْفِئُوا ما كَمَن فى قلوبِكم من نيرانِ العَصَبيةّ و أحْقاد الجاهِليةّ فإنّما تلك الحميةّ تكون فى المُسْلم من 
و كُبَرائكم الذين تكبّروا عن  ألا فالْحذََر من طاعةِ ساداتِكم... فَثاته خَطَرات الشيطان و نَخَواته و نَزَعاته و نَ

 .فانّهم قواعدُِ أساسِ العصبيةّ و دعائِمُ أركانِ الفِتْنة و سيوف اعتزاء الجاهليةّ... حبّهم وترفعّوا فوق نسبهم 
هاى جاهليت را براندازيد كه  پس آتش عصبيت را كه در دلهاتان نهفته است، خاموش سازيد و كينه

... هاى او  ها و افسون دميدن هاى او برآغاليدن هاى شيطان است و نازيدن اين حميّت در مسلمانان، از آفت
بترسيد از پيروى مهمتران و بزرگانتان كه به گوهر خود نازيدند و نژاد خويش را برتر ديدند و ! هان بترسيد

يدن نسبت آن عيب را بر پروردگار خود پسنديدند و بر نعمت خدا در حق خويش انكار ورزيدند و به ستيز
اند و ستونهاى فتنه و شمشيرهاى نازش ـ  هاى عصبيت پس آنان پايه. برابر قضاى او برآغاليدن بر نعمتهاى او

 .به خوى جاهليت
درستى داشتند كه آنان را مردم نه دين . سال جا افتاده و سنت بود هاى بكار گرفته شده در طول بيست و پنج روش

چيزى كه به آن  ;خواستند مىغنائم ها فقط  آن. از كيان عراق در برابر شام دفاع كنندمتحد كند، و نه حميتّى كه به خاطر آن 
 .عادت كرده بودند



 در طى يك دوره بيست و پنج ساله، تعليم و تربيت دينى از ميان مردم رخت
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 تحليل مفصلى از وضعيت تاريخى بنى اسرائيل و اسارت آنها در دستان كسراها 225امام در همين خطبه . بربسته بود 
 :خطاب به مردم فرمودها  و قيصرها و فرعونها ارائه داده و با توجه به آن تجربه

و ... المضروب عليكم بأحكام الجاهليهّ و ثَلَمْتمُ حِصْنَ الله . الا و انّكم قد نَفَضْتمُ أيديكم من حَبلِْ الطاّعة
اعلموا أنّكم صِرتُْم بعد الهجرة أعرابا و بعد المُوالاةِ أحزابا، ما تَتَعَلَّقُون من الإسلام الاّ باسمه و لاتعرفون من 

 .احكامهقيد الاسلام و عطّلتم حدوده و أمتّم  الا و قد قطعتم. الايمان الا رسمه
هاى دوران جاهليت رضا داديد و بر دژ  را از گردن گشاديد و به داورى همانا شما رشته فرمانبردارى

و بدانيد كه شما پس از هجرت ـ و ادب آموختن از شريعت ـ به ... خدايى كه پيرامونتان بود، ثلمه وارد كرديد 
ستگى با اسلام جز نام آن ب. خوى باديه نشينى بازگشتيد و پس از پيوند دوستى و اتحاد، دسته دسته شديد

 .شناسيد نداريد و از ايمان جز نشان آن را نمى
در اين جنگ، ديگر غنائمى وجود . بودند، جنگ درگرفتقبله در مسير اصلاحات، ميان امام و مخالفانش كه اهل 

ه كند و اين ك نهج البلاغه به دشوارى جنگ با اهل قبله اشاره مى 223امام در خطبه . نداشت تا مردم ميان خود قسمت كنند
 : تواند مرزها را روشن كند در چنين موقعيتى فقط علم و دانش و بصيرت مى

قد فُتحِ بابُ الحرب بينكم و بين أهل القبلة و لايحمل هذا العَلمَ الاّ أهل البَصرَ و الصبرْ و العِلمْ بمَواضعِِ 
  .تتبينوا الحقّ، فامضوا لما تُؤْمرون به و وقفوا عند ما تنهون عنه و لاتجعلوا فى أمر حتى

و داند . ميان شما و اهل قبله درِ جنگ گشوده شد و اين عَلمَ را بر ندارد مگر آن كه بينا و شكيباست
اند دست بداريد  روى آريد و از آنچه شما را باز داشته اند پس بدانچه شما را فرمان داده. كه حق در كجاست

 .چيزى را آشكارا ندانيد، شتاب مياريدو تا 
براى . در جامعه رواج يافتشبهه ها و كشتارهاى زيادى را در پى داشت، جوّ  ى اين جنگها كه ويرانىبه هر روى ط
 بنابراين به مصحلت او بود تا مردم عراق با  ;معاويه دين بهانه بود
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در جبهه جَمَل ( ص)پيامبرر زن مردم شاهد حضو. هاى انحراف از هر جهت فراهم بود البته زمينه. به شبهه دراندازد
( ع)بودند، اكنون در برابر امام على ( ص)طلحه و زبير هم كه روزگارى در كنار پيغمبر . افزود بودند و اين هم بر شُبهَات مى

ا اند و اكنون ببينيد كه چگونه ب بوده( ص)شد كه اينان از ياران پيامبر  انگيزان گفته مى قرار گرفته بودند و مرتب توسط شبهه
 .شود اينها برخورد مى

گذشت،  هر روز كه مى. شيوع و فراگيرى جوّ شبهه سبب شد تا مردم گمراه شوند و از اطراف حق پراكنده گردند
هاى معاويه را هم نبايد ناديده گرفت كه به  نقش فريب. گرفتند مىشد و مردم بيشتر از او فاصله  د ياران امام كمتر مىتعدا



روحيات مردم كوفه را نيز نبايد . تا بر اختلاف ميان امام و مردم دامن بزند و بر شبهات بيفزايدكوشيد  اى مى هر وسيله
فراموش كرد كه مردمى هَيجَانى و گاه فضول بودند و بر آن بودند تا سر از هر كارى درآورند و رازى براى حكومت باقى 

 .نگذارند
و ( مستضعفان)مقصود بخشى از مردم است كه توده ناآگاه گوييم،  سخن مى مردمباز بايد توجه داشت كه وقتى از 

شد  حتى گاه چنان صحنه سازى مى. كسانى كه عوام به طور عمده تابع آنها بودند. جامعه بودند( فريبكار)اشراف و نخبگان 
هستند و آنجا در هر دوره، عناصرى خاص، تصميم گيرنده اصلى در جامعه . انديشند كردند واقعا خود مى كه مردم تصور مى

روزگارى رؤساى . كنند هم كه مردمند، دست كم تا اين زمان، ديگر وسائل و ابزارها و تبليغات براى آنها رأى سازى مى
نگاراران و ارباب جرايد و رؤساى وسائل ارتباطات  روزگارى نخبگان فكرى و زمانى روزنامهورى داشتند و قبايل نقش مح

 .را بايد ديد و شناخت جمعى و به هر حال محورهاى اصلى
آنها افراد خويش . نظام و ساختار موجود در ميان آن جامعه، نظام اشرافى بود و سران قبايل افراد تصميم گيرنده بودند

 .داشتند مى داشتند و يا از حمايت باز را يا به حمايت وا مى
را كه يكى از دو ركن اساسى آن بودند، ت اهل بيمردم آن روزگار نه تنها اسلام را به عنوان محور اصلى رها كردند، 

آمدند، از او انتظار داشتند، مانند عمر رفتار كند و اشراف مهاجر و انصار را ( ع)اكنون نيز كه به سراغ امام على . كنار گذاشتند
 :فرمود مى 224خطبه اين در حالى بود كه امام در . شناختند آنها امام را به عنوان امام اهل بيت نمى. بر ديگران ترجيح دهد
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اى رفتند و  مؤمنان به گوشه. ها را وانهادند ها را گرفتند و سنتّ تبه درياهاى فتنه در شدند و بدع

در . ما خاصگان و ياران و گنجوران نبوتّ و درهاى رسالتيم. گمراهان دروغزن به زبان آمدند و سخن گفتند
 .د و آن كه جز از در به خانه درآمد، نامش دزد استها جز از درهاى آن نتوان در ش خانه

ود كه اما اگر قرار ب. از ديد امام، كثرت مردم و حضور آنها، اين اندازه اعتبار داشت كه امام مسؤوليت رهبرى را بپذيرد
ثريت مردم و نه اسلامى را پياده كند، نه خواست انحرافى اكامام در مقام رهبرى، نتواند داد مظلومى را بستاند و احكام 

آنچه در اين بينش، براى يك فرد مسلمان ارزش دارد، شناخت خدا، . حكومت بر آنان، از كمترين ارزشى برخوردار نبود
در ( ع)امام على . شود اش هم بميرد، رستگار مى رسول و اهل بيت است كه با داشتن همين شناخت، اگر روى فرش خانه

 : فرمايد مى 220خطبه 
ر،، و اصْبِروا على البلاء، و لاتُحرَِّكوا بأيديكم و سيوفكم فى هوى ألسنتكم و لاتستعجلوا الزِمُوا الأ

من مات منكم على فراشه و هو على معرفة حق ربهّ و حقّ رسوله و أهل بيته، مات . بما لم يعجله اللهّ لكم
 .شهيدا و وقع اجره على الله

هاى خويش به كار  هاى خود را در هواى زبانبر جاى باشيد و بر بلا شكيبا، و دستها و شمشير
مياريد كه هر كس از شما در بستر خود جان سپرد كه مداريد و در آنچه خدا شما را بدان نيانگيخته، شتاب 

 .پروردگار خود و فرستاده او و اهل بيت وى را شناسا بود، شهيد مرده و اجر او بر كردگار استحق 



 
 مردمدعوت به اصلاح و واكنش منفى 

هاى خود را به شناساندن خدا و پيغمبر و  اى به حركت اصلاحى خود پرداخت و بيشتر خطبه امام به صورت گسترده
از بين . اهل بيت به مردم اختصاص داد و پس از آن در پرهيز دادن آنها از دنيا كوشش كرد و بر احياى سنت نبوى تكيه كرد

 .ترين اهداف امام بود برانداختن امتيازات نادرست، مهمبردن ظلم و فساد و برقرارى عدالت و 
دهد كه وقتى ابزار فساد در يك جامعه فعال شود، اگر جامعه ضررهاى آن را  روانشناسى خاص جوامع نشان مى

 تجربه كرده باشد و از فساد خسته شده باشد، در برابر
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اما اگر  ;كند ود و از هر كسى كه منادى اصلاح باشد، استقبال مىر به دنبال اصلاح مى ;گيرد فساد جديد موضع مى 
گيرد كه مخالف با فساد است و  در برابر كسى موضع مى عكس،معه، آن ضررها را كمتر تجربه كرده باشد، به نسل زنده جا

. چه انتظارى دارند كنند كه در حال حاضر مردم در اين ميان، آنان كه زيركند، زمان سنجى مى. دهد فرياد اصلاح سر مى
 .گيرند مى دهند و اوضاع را به دست وقتى اين را دريافتند، در همان سمت و جهت شعار مى

. ه بودفتوحات، غنائم و كنيز و برده براى آنان به هديه آورد. جامعه پيش از امام، به آرامى رو به انحراف رفته بود
تصورشان . دهند اند و به ديگران نمى همه چيز را بنى اميه برداشتهچرا  شورش بسيارى از آنان بر عثمان، به اين دليل بود كه

اند، به رؤساى قبايل عراق بدهد كه  برده اند و مى خورده آمده است، آنچه را بنى اميه مى( ع)بر اين بود كه اكنون امام على 
مان اصل بود نه بازگشت به سيره اصيل براى بسيارى از اينان، اصلاح وضعيت دوره عث. اند در شورش بر عثمان نقش داشته

فت و به همين دليل زير بار خواست مردم نرفت و اين چيزى بود كه امام همان روز نخست دريا. نبوى كه امام منادى آن بود
 .تعهد براى اجراى سيره نبوى نگرفت، تن به آن ندادتا وقتى هم 

برخى از مردم صريحا به امام گفتند . دان طرفدارى نداشتدر چنين وضعيتى، اصرار امام بر بازگشت به سيره نبوى چن
يعنى بزرگان مهاجر و انصار را به خاطر خدمات سابقشان بر ديگران ترجيح دهد و  ;كه به سيره خلفاى گذشته رفتار كند

عرب اصل و ند و ها مسلمان نيست البته با اين بهانه كه عجم. سياست تبعيض ميان عرب و عجم را نيز كماكان اعمال كند
 .اند اساس اسلام

ديديم كه طلحه و . گرفتند داد، اطرافيان كه با اين هدف آمده بودند، از او فاصله مى هرچه امام فرياد اصلاح سر مى
اما وقتى اصرار امام را بر بازگشت به . زبير هم كه ضد عثمان بودند، انتظار داشتند كه امام آنان را در حكومت شريك كند

ناراضى شدند و مردم را ( ع)كردند، از امام على  افتخار مى( ص)ها كه به سابقه خود در كنار پيامبر يدند، همانسيره نبوى د
 .بر او شوراندند

فرمايد كه گاه  درست همان طور كه خداوند مى ;دهد شگفت است كه گاه فرياد اصلاح، بيشتر مردم را فرارى مى
اسراء، )و لقد صرّفنا فى هذاالقرآن ليذكّروا و ما يزيدهم الا نفورا : كند گريزان مىقرآن خواندن بر كسى، بيشتر او را از دين 

 مقصود از اين آيه( 40
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دارد، از  بلكه مقصود آن است كه فردى كه فساد را دوست مى ;اين نيست كه ـ نعوذ بالله ـ قرآن سبب ضلالت است 
در چنين شرايطى، هرچه مردم بيشتر به هدايت دعوت شوند، كمتر پاسخ . درو نفس دعوت به حق، بيشتر در باطل فرو مى

 .شوند دهند كه به عكس، تازه از فهميدن اين كه شعار دهنده قصد هدايت و اصلاح دارد، بيشتر گريزان مى مساعد مى
وت امام خمينى بند و بارى، سبب شد تا مردم در برابر دع در تجربه كشور ما در زمان شاه، فساد و ناامنى و بى

هاى ايجاد شده را ديده بود،  اما نسل بعد كه ضرر و زيان آن فساد را نديده بود، و بيشتر محدوديت ;واكنش مثبت نشان دهند
جامعه يك . گيرد به هدف كسب آزادى امروزين بيشتر، از شريعت فاصله مى ;دين چندان خشنود نشدهاى از شعارهاى احي

دهد كه به رغم هجوم نخست مردم براى گريز از  تجربه حكومتى اميرالمؤمنين نشان مى. نش استدور مداوم ميان اين دو واك
تن آسايى . فساد عثمان، به تدريج مواجه با حكومت عدل على عليه السلام كه شدند، به آرامى واكنش ديگرى را آغاز كردند

ها را دوست بدارند، به  كه سنت آنها بيش از آن. كنند هاى امام مقاومت آنان به آنها اجازه نداد كه براى رسيدن به آرمان
 :ها عادت كرده بودند بدعت

 در يك تقسيم مردم را بر دو قسمت كرد( 222خطبه )امام 
 .ليس معه من الله سبحانه برهانُ سُنةّ و لا ضياء حجةّ. مُتَّبُعُ شِرْعةَ و مُبْتدَِعُ بدِْعةَ: و انّما الناّس رجلان

گروهى پيرو سنت و گروهى بدعتگزار كه براى كار خويش هيچ دليلى از سنت و  .مردم دو گروهند
 .پرتوى از استدلال ندارند

با اين حال، امام در . ها چيزى جز همان روال انحرافى كه در دوره خلافت ايجاد شده بود، نبود اين بدعت
خواست، حتى اگر در  باطل وصف كرده، از آنان مىكرد، مردم را به دورى از حق و رفتن در اطراف  هايى كه ايراد مى خطابه

 :فرمود 252آن حضرت در خطبه . بينند، جانبدارى خود از حق را حفظ كنند باطل، سود دنيوى براى خود مى
تر دارد، هر چند حق از قدر  همانا فاضلترين مردم نزد خدا كسى است كه كار حق را از باطل دوست

رويد؟  سرگردان تا به كجا مى. طل بدو سود رساند و رتبت او را بالاتر گرداندو با. او بكاهد و او را بيازارد
 اى استواريد كه بتوان بدان شما نه چون حلقه... شويد؟ و بدين راه باطل چرا در مى
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. شان توان كشاند درآويخت و برجاى ماندْ و نه يارانى نيرومند كه چنگ بدانان زد و رخت به سايه 
روزى به آواز . ام بس سوخت شما كه آزارتان سينهخت؟ تفو بر كجا آتش كارزار را توانيد افرو شما

نه آزادگان راستينيند به هنگام خواندنتان به آواز و نه . رانم بلندتان خوانم و روز ديگر در گوشِتان سخن مى
 .برادران يك رنگ در نگاهدارى راز

اين در زمانى بود . برد اختلاف و دورى از حق، گاه تعابير بسيار تندى را بكار مىامام در وصف مردم به پراكندگى و 
آن . ديد، به هيچ روى آرام و قرار نداشت آستانه پيروزى مىدر كه از دست مردم عاصى شده و به دليل آن كه معاويه را 

درست در لحظاتى كه معاويه آماده يورش چرا كه آن حضرت شاهد بود،  ;ناميد مىاشباه الرجال حضرت مردم را نه رجال كه 



چنين  232در اينجا بود كه در خطبه . به عراق شده بود، حتى يك هزار نفر در لشكرگاه كوفه، به زحمت گردش فراهم آمدند
 :فرمود

در . خردهاشان از آنان نهانتن هاشان عيان، . نگاى مردم رنگارنگ، با دلهاى پريشان و ناهماه
رميد چون بزغالگان از بانگ شير  اى مهربان و شما از حق مى پرورانم، همچون دايه شناخت حق شما را مى

هيهات كه به يارى شما تاريكى را از چهره عدالت بزدايم و كجى را كه در حق راه يافت راست . غرّان
 .نمايم
... ايّها الغافلون : استآمده  222در خطبه  .مردم تكيه كرده فراوان استحق گريزى هايى كه به نوعى بر  شمار خطبه

 :فرمايد مى 32و در خطبه . ما لى أراكم عن اللهّ ذاهبين و الى غيره راغبين
اما دين . مُنيتُ بمَن لايطيع اذا أَمرَت و لايجُيب اذا دعوت لا أباَلَكم ما تنتظرون بنصركم ربّكم

 يجمعكم و لا حميةّ تُحْمشكم
اى . دهند خوانم پاسخ نمى برند و چون مى مان نمىكنم فر ام كه چون امر مى گرفتار كسانى شده

 ;دينى كو كه فراهمتمان دارد ;داريد و چرا براى يارى دين خدا گامى بر نمى! براى چه در انتظاريد! ناكسان
 .غيرتى كو تا شما را به غضب آرد

 :نيز در مذمّت ياران است 220در خطبه 
 .دهيد بخوانمتان پاسخ نمى بريد و اگر اى مردمى كه اگر امر كنم فرمان نمى
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مردم بر امامى فراهم آيند اگر . مانيد و اگر با شما بستيزند، سست و ناتوانيد بيد فرو مىاگر فرصت يا 
خيزيد و  چرا براى يارى برنمى... نهيد  كنيد و اگر ناچار به كارى دشوار در شويد پاى پس مى سرزنش مى

به خدا اگر مرگ من بيايد ـ كه سر وقت . مرگتان رساد يا خوارى بر شما باد. يدستيز براى گرفتن حقتان نمى
راستى شما چه ... دارم  اندازد، در حالى كه همنشينى تان را خوش نمى آيد ـ ميان من و شما جدايى مى مى

سر  اويه، بىمعشگفت نيست كه . يست فراهمتان آورد؟ غيرتى نداريد تا بر كارتان وادارددينى ن. مردمى هستيد
 .آنكه بديشان كمكى كند يا عطايى رساند روند، بى خواند و آنان پى او مى و پاهاى پست را مى

 
 در حسرت رادمردان گذشته

هاى  امام در روزهاى پايانى، با انتقاد از مردمى كه در برابرش بودند و حاضر به حمايت او براى رسيدن به آرمان
بودند و در ايمان و عمل يك تاز ميدان اسلاميت ( ص)خداعصر رسول رادمردانى كه در  اصيل اسلامى او نبودند، در حسرت

ستايش از آن مردم، نه به خاطر اكثريت بودن آنان، بلكه به دليل قدم نهادنشان در راه حق . گويد و انسانيت بودند، سخن مى
 :آمده است 252در خطبه . است

آن را پذيرفتند، و قرآن خواندند و معنى آن را به گوش كجايند مردمى كه به اسلامشان خواندند و 
به كارزارشان برانگيختند و آنان همچون ماده شتر كه به بچه خود روى آورد، شيفته آن . دل شنفتند



بعضى . شمشيرها از نيام برآوردند و گروه گروه و صفّ در صفّ روى به اطراف زمين كردند. گرديدند
. نه مژده زنده ماندنِ زندگان را شنفتند و نه آنان را بر مردگان تعزيت گفتند. نجات يافتند و بعضى مردند

لبهاشان از دعا خشك و پژمرده . چشمانشان از گريه تباه، شكمهاشان از روزه لاغر و به پشت چسبيده
اند و  برادران من اينانند كه رفته. پديدار گرديده، رنگها زرد از شب زنده دارى، بر رخسارشان گردِ فروتنى

شيطان راههاى خود را . ماراست كه تشنه ديدارشان بپاييم و بر جدايى آنان دست حسرت به دندان بگيرييم
 هاى استوار دينتان را يكى پس از نمايد و خواهد كه گره به شما آسان مى
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ه او روى پس از دمدمه و وسوس. ديگرى بگشايد و به جاى هماهنگى بر پراكندگى تان بيفزايد 
 .برگردانيد و نصيحت آن كس را كه خيرخواه شما است قبول كنيد و در گوش كشانيد و به جان بپذيريد

جعدة بن هبيره سنگى : گويد نوف بِكالى مى. اى مفصل، مطالب مهمى را بيان فرمودند امام ضمن خطبه 225در خطبه 
شمشير از ليف خرما بر گردن و نعلين از ليف در پا، و نشان  اى پشمين بر تن داشت و دوال گذاشت و امام در حالى كه جامه

 :سجده بر پيشانى او همچون داغ شتر بر سر زانو، بود، اين خطبه را خواند
به خدا سوگند، خدا را ... ما كه خونشان در صفين ريخته شد، زيان نكردند كه امروز نيستند برادران 

كجايند برادران من كه راه حق را سپردند و با حق رخت به ...  ديدار كردند و مزد آنان را به كمال پرداخت
خانه آخرت بردند؟ كجاست عماّر، كجاست پسر تيَْهان، كجاست ذوالشهادتين و كجايند همانندانِ ايشان از 

امام در اينجا دستى )برادرانشان كه با يكديگر به مرگ پيمان بستند و سرهاى آنان را به فاجران هديه كردند 
 .(محاسن مبارك خود كشيدند و زمانى دراز گريستند و پس از آن مردم را دعوت به جهاد كردندبه 

هاى مردم كه روشن بود  يك دسته توده. اين نيز گفتنى است و در آغاز هم گذشت، كه امام دو نوع طرفدار داشت
دسته ديگر كه . و به معاويه پيوستندبسيارى از آنان در تندباد حوادث و گزند روزگار از وى جدا خواهند شد كه شدند 

نهج البلاغه  222در خطبه . آن حضرت بودند و امام با اعتماد به اينان كار را آغاز كردشرطة الخميس شيعيان خالص او يا 
 : فرمايد خطاب به آنان مى

بكم أضرب  ;اسأنْتُم أنْصار اللهّ على الحقّ والاخوان فى الدين و الجُنَنُ يوم البأس و البطانة دون الن
المدبر و أرجو طاعة المقبل فأعينونى بمُناصَحة خَلِيةّ من الغشَ، سليمة من الريّب، فواللهّ انّى لاوْلَى الناّس 

 .بالناّس
ترين  هم نصيحتگر بودند و هم در سخت. بودند كه در كنار امام قرار داشتندهاى عاقلى  حزب اللهىاينها در واقع، 

كردند و ارادت خويش را به  شيعيان، واقعى سيره نبوى را در سيره علوى جستجو مى. ار امام بودندها وفاد شرايط و دشوارى
 .كردند على و خاندان او براى هميشه حفظ مى
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 كراهت مردم و خواست امام
كوشيد تا  روشنگرى مىر را نيز بايد در سيره امام على عليه السلام مطرح كرد و آن اين كه امام با يك اصل ديگ

. اما اگر مردم زير بار نرفتند، امام حاضر به خشونت براى اجراى فرامينش نبود. هاى خود را براى مردم بازگو كند ديدگاه
 :فرمود 502حضرت در خطبه 

تُمُ البقاء و قد أحبَْبْ. و كنْتُ امَسِ ناهياً فأصبحتُ اليوم منهيًّا. لقد كنْتُ أمسِ اميراً فأصبحتُ اليوْم مأمورا
 .على ما تكرهون و ليس لى أن أحْمِلَكمُ

شما زنده . دارند داشتم و امروز بازم مى ديروز باز مى. دهند دادم و امروز فرمانم مى ديروز فرمان مى
 .انگاريد ماندن را دوست داريد و مرا نرسد كه به چيزى وادارمتان كه ناخوش مى

 
 !دار معاويه مردم

ند و هم هم منافع ملى شام را حفظ ك. خود، توانست مردم را در اطراف خويش نگاه دارد معاويه با سياست خاص
در اين صورت، اگر اكثريت با معاويه است و اقليت . پذيرفتندمردم نيز همه به او رأى دادند و او را . مردم را راضى نگاه دارد

 باشد؟تواند ميان اين دو شخصيت فارغ  چه چيز مى( عليه السلام)با على 
هاى  امام چنين شيوه. ديد كه نه تنها با زبان تطميع بلكه با تهديد، خود را بر مردم تحميل كند معاويه خود را مجاز مى

 .آيا پيروزى را با ستم به دست آورم .أاَطْلُبُ النّصر بالجور: فرمود دانست، چنان كه مى را مجاز نمى
 

 امام مدافع حقوق مردم
نكته منافات ندارد كه حكومت موظف است كه مدافع حقوق تعريف شده مردم باشد و امام همه آنچه گذشت با اين 

همان حقوقى كه به عنوان يك شهروند اعم از مسلمان و ذمى  ;در عمل به تمام معنا مدافع حقوق مردم بود( عليه السلام)على 
ن، از اهم نشان، و آگاه كردن آنان به احكام ديرعايت حال آنان، به دست آوردن رضايت آنها و اجراى عدالت در ميا. دارند

دهد تا مراعات حال مردم را  دستور مىشمرد و به تمام واليان خويش  وظايفى است كه امام براى منصب امامت بر مى
 :فرمايد امام مى.بكنند
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ترين كار براى واليان، اقامه عدل و  با ارزش بالاترين و. ان أفضل قرّة عين الوُلاة استقامة العدل و ظهور مودةّ الرعّيةّ

 .نيكخويى با رعاياست
اَنْصفِ الله و اَنْصفِِ الناس من نفسكِ و من خاصَّةِ أهْلكِ و من لك فيه : نويسد اى به يكى از واليان مى و در نامه

داد خدا و مردم را از خود و . ههوى من رعيّتك، فإنكّ إلاّ تَفْعلَ تَظْلِم و من ظلم عبادالله كان الله خصمه دون عباد



اى و كسى كه به بندگان خدا ظلم كند، روز قيامت  اگر چنين نكنى ستم كرده ;ات و رعاياى جانبدارت بستان خانواده
 .خصمش خداوند است

 :داند به شرط آن كه مردم او را حمايت كنند وظيفه اصلى خود را ستاندن داد مظلوم از ظالم مى( 232خطبه )امام 
ها الناس أعينونى على أنفسكم و أيْمُ الله لاُنصفن المظلوم من ظالمه ولاَقودن الظالم بخزامته حتى ايُّ

 .أورده منهل الحق و ان كان كارها
به خدا سوگند كه دادِ ستمديده را از آن كه بر او ستم كرده بستانم . مرا بر كار خود يار باشيد! اى مردم

 .خواهِ او، او را تا به آبشخور حق بكشانمو مهار ستمكار را بگيرم و به نا
غرر و اند كه بخش زيادى از آنچه در اين باره در كتاب  امام در باره عدالت و رعايت حقوق مردم سخن بسيار گفته

 .آمده است« بقاء و زوال دولت در كلمات امام على عليه السلام»آمدى بوده با شرح در كتاب درر 
ترين طبقه جامعه دارند تنظيم  داند كه زندگى خود را در حدى برابر با آنچه پايين را آن مى، وظيفه امام (ع)امام على 

 .العدل أن يُقدَِّروُا أنْفُسهم بِضَعَفة الناّس لكيلا يَتبََيغّ بالفقير فقرهى ائمة ويحك انى لست كأنت، ان الله فر، عل: كنند
ما شنيده : كنند و چنان كه حضرت خود فرمود او ستم مىاين چنين امام مدافع حقوق مردم است اما مردم در حق 

 !كنند اما نديده بوديم كه مردم در حق حاكم خود ستم كنند بوديم كه حاكمان در حق مردم ستم مى
 

* . * . * 
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